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Abstract 

Any modeling of technology transfer is based on a concept of technology. The idea that 
considers technology merely the physical structures of technical artifacts seeks the 
physical transfer of these artifacts in technology transfer. In this article, we show that 
although the evolution of technology transfer models shows their attention to the 
context and some cultural and social dimensions, they still suffer from some vague or 
incorrect assumptions. This is due to a conceptual confusion about technology and the 
lack of an integrated philosophical theory. To address this lack, we propose a 
philosophical theory of technology using the literature on the philosophy of technology. 
According to this theory, technology is a plan or solution to technical problems that is 
used by intentional agents to achieve goals and in which the causal power of physical or 
social reality is used. Hence, technology transfer involves creating similar intentions, 
employing similar plan, and transferring or creating similar artifacts to apply its causal 
power in the destination situation. This approach focuses our attention on the intentions, 
values, and norms of the destination society, creating social artifacts such as appropriate 
institutions or laws, the need for related technologies in the destination society, the need 
to reconstruct the technical plan proper to the destination situation, and other matters. 
These aspects remind us that before facilitating technology transfer, one must pay 
attention to the criticism of technology transfer. 
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  چكيده
سازي از انتقال تكنولوژي، مبتني بـر تصـوري از تكنولـوژي اسـت. تصـوري كـه        هرگونه مدل

گيرد، در انتقال تكنولوژي  تكنولوژي را صرفاً ساختارهاي فيزيكي مصنوعات تكنيكي در نظر مي
دهيم كه هرچنـد تحـول    مقاله نشان مينيز به دنبال انتقال فيزيكي اين مصنوعات است. در اين 

ها به زمينه و برخي ابعاد فرهنگي و اجتمـاعي دارد   هاي انتقال تكنولوژي نشان از توجه آن مدل
هاي مبهم يا نادرست هستند. ايـن امـر ناشـي از يـك آشـفتگي       اما همچنان دچار برخي انگاره

ارچه است. ما براي رفع اين مفهومي پيرامون چيستي تكنولوژي و فقدان يك نظريه فلسفي يكپ
كنيم.  اي فلسفي پيرامون تكنولوژي ارائه مي گيري از ادبيات فلسفه تكنولوژي، نظريه فقدان با بهره

هاي  حلي براي مسائل فني است كه توسط عامل ، طرح و راه بر اساس اين نظريه، يك تكنولوژي
توان علّـي واقعيـت فيزيكـي يـا     شود و در آن از  قصدمند جهت تحقق مقاصد به كار گرفته مي

شود. از ايـن رو انتقـال تكنولـوژي شـامل ايجـاد مقاصـد مشـابه،         اجتماعي موجود استفاده مي
كارگيري توان عليّ آن در موقعيت  كارگيري طرح مشابه، انتقال يا ايجاد مصنوع مشابه براي به به

جامعـه مقصـد، ايجـاد     ها و هنجارهـاي  مقصد است. اين رويكرد توجه ما را به مقاصد، ارزش
هـاي وابسـته در    مصنوعات اجتماعي از جمله نهادها يا قوانين متناسب، لزوم وجود تكنولـوژي 

جامعه مقصد، لزوم بازسازي طرح تكنولـوژيكي متناسـب موقعيـت مقصـد و مـوارد ديگـري       
ها تذكري است بر اينكه پيش از تسـهيل انتقـال تكنولـوژي بايـد بـه       كند. اين جنبه معطوف مي

  نقادي انتقال تكنولوژي توجه كرد.
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   مقدمه. 1
هـاي تـاريخي،    توسعه تكنولوژي در طول تاريخ و جغرافيا متوازن نبوده است. در برخـي دوره 

ها رو بـه افـول گذاشـته اسـت. برخـي       سرعت گرفته است و در برخي دوره  توسعه تكنولوژي
انـد امـا ايـن     تر از مناطق ديگر بـوده  ها و مناطق جغرافيايي از جهت تكنولوژيكي پيشرفته تمدن

اند. گـاهي   ها در پيشرفت تكنولوژيكي از هم سبقت گرفته برتري هميشگي نبوده است و تمدن
هاي  هي روميان؛ گاهي شرق و گاهي غرب. اين پيشرفت در تكنولوژياند و گا ايرانيان برتر بوده

كرده است و تمـدن ديگـر    سازي پيشرفت  مختلف هم متفاوت بوده است. يك تمدن در كشتي
طـور   در شهرسازي. اين سير توسعه و پيشرفت تكنولوژيكي همواره انباشتي نبوده است؛ همـان 

انـد، بخشـي از    كـارگيري شـده   حـي و بـه  هـاي جديـدي در دوران معاصـر طرا    كه تكنولـوژي 
هاي گذشته نيز بـه فراموشـي سـپرده شـده اسـت. امـروزه كمتـر كسـي از سـاعت           تكنولوژي

ي كـار و كـاربرد برخـي     كنـد و شـايد نحـوه    خورشيدي، تلگراف و ماشين تحرير استفاده مـي 
وز بـراي بسـياري از مـردم امـر     هـاي آرك  هاي گذشته مثل تلگراف نـوري و چـراغ   تكنولوژي

  باشد.  مبهم
توســعه نــامتوازن تكنولــوژي، باعــث ايجــاد مفهــومي بــه نــام انتقــال تكنولــوژي         

)technology transfer     شده است. انتقال تكنولوژي به اين معنا اسـت كـه تكنولـوژي را از يـك (
) به يك موقعيت يا بوم ديگر منتقل كنيم. بنـابراين بعضـاً از   location) يا بوم (situationموقعيت (

شود. در سطوح و از منظرهاي مختلفـي در   ) تكنولوژي سخن گفته ميlocalizationسازي ( بومي
ورزي شده اسـت؛ منظرهـايي همچـون علـوم سياسـي، اقتصـاد،        مورد انتقال تكنولوژي انديشه

)؛ از Cusumano & Elenkov, 1994; Zhao & Reisman, 1992( شناسي، مديريت تكنولوژي و... جامعه
  هاي مختلفي براي انتقال تكنولوژي ارائه شده است. اين رو مدل

هايي درباره تكنولوژي است. مدل سنتي در  فرض ها مبتني بر پيش سازي هر كدام از اين مدل
تـوان از طريـق    ها را مي كند كه آن آلاتي تصور مي انتقال تكنولوژي، تكنولوژي را ابزار يا ماشين

). ايـن  426: 1398نتقل كرد (مجيدپور و مجيـري،  اي فيزيكي م خريد و فروش به صورت بسته
هـاي انتقـال    توجـه اسـت. مـدل    تصور سنتي نسبت به ابعاد فرهنگي و اجتماعي تكنولوژي بـي 

تكنولوژي اگر مبتني بر تصور غلط يا ناقصي از تكنولوژي باشند، ممكن است كارآمد نباشـند و  
توجهي اتوبوس  تعداد قابل 80ل در دهه اي شوند. به طور مثا يا منجر به تبعات جانبي ناخواسته
ها با اينكه داراي استانداردهاي لازم كشور چين بودنـد؛ امـا    از چين وارد ايران شد. اين اتوبوس

هاي ايـن   ها در ايران دچار حادثه شدند. با بررسي حوادث مشخص شد، لاستيك بسياري از آن
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يـت در انتقـال تكنولـوژي ناشـي از     موفق هاي ايران نيسـت. ايـن عـدم    ها متناسب جاده اتوبوس
هاي وابسته است. از اين رو  توجه به ديگر عوامل مرتبط در انتقال تكنولوژي مثل تكنولوژي عدم

هـاي درسـتي    گذاري موفق در زمينه انتقال تكنولوژي بايـد مبتنـي بـر نظريـه و انگـاره      سياست
اي  يـا تبعـات ناخواسـته   ي تكنولوژي باشد مگر نه امكان دارد منجر بـه شكسـت شـود     درباره
  باشد.  داشته

هايي را ارائه كنند كه  اند مدل هاي اخير تلاش كرده پژوهشگران انتقال تكنولوژي در طي دهه
اند. به طـور   هاي مختلفي در انتقال تكنولوژي توجه داشته بتوانند موفق باشند. از اين رو به جنبه

انـد   ) توجـه ويـژه داشـته   technological knowledgeمثال برخي به انتقـال دانـش تكنولـوژيكي (   
)Gopalakrishnan & Santoro, 2004   و در همين راستا يادگيري فناورانه را در انتقـال تكنولـوژي (

). برخـي ديگـر بـر نقـش فرهنـگ در انتقـال       1398نوري و مهاجري،  اند (قاضي اساسي دانسته
ايـن جهـت بـه وابسـتگي انتقـال       ) و ازGambi & Debackere, 2025اند ( تكنولوژي تمركز داشته

). تحـول  Osei et al., 2025انـد (  تكنولوژي به تحولات تكنولوژيكي و اجتمـاعي معطـوف بـوده   
ها توجه خود را به  دهد بسياري از اين مدل هاي اخير نشان مي هاي انتقال تكنولوژي در دهه مدل
ها بـه جـاي    و بسياري از آن )Abid et al. 2024اند ( هاي خاصي از تكنولوژي متمركز كرده حوزه

تمركز بر انتقال تكنولوژي به عنوان فرايندهاي فيزيكي به اشكالي از ديجيتال يا انتقال اطلاعات 
بسـياري از   طـور در  همـين ). Adomako & Nguyen, 2024( انـد  دادهدر تكنولـوژي تغييـر رويـه    

وامل و نهادهـاي مـرتبط بـا    اي بين ع ي خطي و ساده هاي اوليه انتقال تكنولوژي، رابطه پژوهش
هاي آتي به روابط پيچيده و سيال بين ايـن عوامـل و    شد اما پژوهش انتقال تكنولوژي تصور مي

 ).Bozeman et al., 2015كنند ( نهادها اشاره مي
دهـد كـه تصـورات     سـازي انتقـال تكنولـوژي نشـان مـي      هرچند تحول در روندهاي مـدل 

در برداشت از   همچنان نوعي آشفتگي و بدفهمي اماده است انگارانه به تكنولوژي تغيير كر ساده
هـاي انتقـال    هاي نادرست در بسياري از مدل تكنولوژي وجود دارد. به طور مثال يكي از انگاره

شـوند و سـپس علـوم مهندسـي،      تكنولوژي اين است كه علوم پايه به علوم مهندسي تبديل مي
توانـد بـا تبيـين     ). فلسفه تكنولوژي مي1402(منجمي، سازند  ها را ممكن مي ساخت تكنولوژي

هاي غلط  گذاري هاي نادرست و سياست هاي بنيادي از بروز اين انگاره دقيق از طريق ارائه نظريه
ي يكپارچـه فلسـفي    مبتني بر آن جلوگيري كند. از اين رو نياز است كه مبتنـي بـر يـك نظريـه    

تقال تكنولوژي استنتاج شود. اهميت اين امر صرفاً در هاي كلي براي ان پيرامون تكنولوژي، مؤلفه
هاي انتقال تكنولوژي نيسـت بلكـه تـوجهي اسـت بـه ضـرورت نقـادي انتقـال          كارآمدي مدل
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توانـد   تكنولوژي و جلوگيري از تبعات منفي كه انتقال ناقص يـا نـاموفق يـك تكنولـوژي مـي     
  تيم.موجب شود. اين هدفي است كه در اين مقاله به دنبال آن هس

در اين راستا در بخش دوم اين مقاله، مرور كوتاهي بر روندهاي ادبيـات انتقـال تكنولـوژي    
ها را در ادبيـات غالـب انتقـال تكنولـوژي      فرض كنيم. در بخش سوم برخي ابهامات يا پيش مي

هـايي   هاي انتقال تكنولوژي بـر مؤلفـه   دهيم كه ضمن اينكه در مدل دهيم و نشان مي مي توضيح 
شود امـا يـك آشـفتگي     ) تأكيد ميtechnical artifactsز صرف انتقال يك مصنوع تكنيكي (بيش ا

هاي نادرستي در مورد تكنولوژي مشهود است. سپس در بخـش چهـارم    مفهومي و بعضاً انگاره
براي اتخاذ يك چارچوب فلسفي يكپارچه پيرامون تكنولوژي، به تبيين نظريه فلسفي منصوري 

پردازيم. بر اساس  مون تكنولوژي به عنوان نظريه فلسفي مختار اين مقاله مي) پيرا2023و طيبي (
حلي براي مسائل عملي يا فني اسـت كـه توسـط     ) و راهplan، طرح ( اين نظريه، يك تكنولوژي

شود و در آن از توان عليّ  ) جهت تحقق مقاصد به كار گرفته ميintentionalهاي قصدمند ( عامل
توجـه در انتقـال    هـاي قابـل   شود. در بخش پنجم، مؤلفه ماعي استفاده ميمصنوع فيزيكي يا اجت

ها، اهميت توجـه بـه    كنيم و با شرح هركدام از اين مؤلفه تكنولوژي را از اين نظريه استنتاج مي
كنيم. به خصوص بر  گذاري روشن مي ها را در سياست  ها را در انتقال تكنولوژي و تبعات آن آن

انتقـال تكنولـوژي    يبـه نقـاد   ديانتقال تكنولوژي با لياز تسه شيپدهيم كه  اين جنبه توجه مي
  بندي خواهيم كرد. در بخش نهايي جمعتوجه كرد. 

  
 سازي انتقال تكنولوژي روندهاي مدل. 2

انتقال تكنولوژي از منظرهاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و ... موردبررسـي   
از دهه  قبلگذاري علم و تكنولوژي است.  ر به مديريت و سياستقرار گرفته است و عمدتاً ناظ

از  ي) و به خصوص انتقـال تكنولـوژ  cross-national( يابعاد فراملّ شتريب يانتقال تكنولوژ 1980
 كردند يم يدر حال توسعه موردتوجه بود. پژوهشگران سع يبه كشورها افتهي توسعه يكشورها

و... از  نيچ ـ انـه، يخاص مثل خاورم ييايرا در مناطق جغراف يتا عوامل و موانع انتقال تكنولوژ
از  ياريبس ـ كـم  كـم  1980از دهـه   .قرار دهنـد  يموردبررس يو اقتصاد ياسيس يايمنظر جغراف

 ـ يانتقال تكنولوژ يبه جا ها توجه  ) معطـوف شـد  domestic( يبـه ابعـاد داخل ـ   يدر ابعاد فراملّ
)Bozeman, 2000 (تجـارت   اي ـو  يمثل تجارت جهـان  مشاهده رگ قابلبز يها دهيتمركز از پد و

عرضـه   يها رهيمثل ارزش افزوده زنج يمحدودتر انتقال تكنولوژ يندهايشمال به جنوب به فرا
)Value-added supply chains كرد ( دايپ رييتغ يسازمان يريادگي) وNoh & Lee, 2017: 705.(  
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تكنولـوژي، بـه خصـوص در دو دهـه اخيـر،      علاوه بر افزايش توجه به ابعاد داخلي انتقال 
ها بر بررسـي انتقـال    ي تكنولوژي ي الگوهاي كلي براي همه ها به جاي ارائه بسياري از پژوهش

هـاي مختلـف    هايي از انتقال تكنولوژي در حـوزه   اند و مدل يك تكنولوژي خاص متمركز شده
هـا از يـك طـرف بـه      اين پژوهش . در بسياري از1اند انرژي، كشاورزي، صنايع و ... ارائه كرده

شـود و از طـرف ديگـر     مي  توصيف چگونگي انتقال يك تكنولوژي موردي در گذشته پرداخته
شود. اين توصـيه بـر اسـاس     الگويي براي انتقال تكنولوژي در آن حوزه براي آينده پيشنهاد مي

گيـرد.   صورت مي تحليلي است كه از روابط بين نهادها و عوامل دخيل در انتقال آن تكنولوژي
ها متفاوت است. به طور مثال  هاي موردتأكيد در انتقال هر كدام از اين تكنولوژي عناصر و مؤلفه
هاي نسل سوم (مثل موبايل و تجارت ديجيتال) بيشتر بر مفهوم اكوسيستم تأكيـد   در تكنولوژي

اشـياء و هـوش   هاي نسل چهارم (مثل اينترنـت   شده است، در صورتي كه در انتقال تكنولوژي
 ).Mick et al., 2024مصنوعي) بر رابطه انسان و ماشين تأكيد بيشتري شده است (

بنـدي انتقـال    انتقـال تكنولـوژي، سـطح     سـازي  هاي ديگر در رونـدهاي مـدل   يكي از جنبه
تكنولوژي است. به طور مثال سونگ و گيبسون به چهار سطح در انتقال تكنولوژي قائل هستند: 

). Sung & Gibson, 2000سـازي (  سازي و تجـاري  گذاري، پياده نولوژي، اشتراكخلق دانش و تك
شوند و سپس با طراحي فرايندي به موفقيت  ها عمدتاً از توليد علم آغاز مي بندي گونه سطح اين

ها بين انتقـال تكنولـوژي و جـذب     سازي كنند. از طرف ديگر برخي مدل اقتصادي ختم پيدا مي
اند. به اين معنا كه در انتقال تكنولوژي همچنان  ) تمايز گذاشتهtechnology absorptionتكنولوژي (

هايي در رابطه با عوامل مختلف پا برجاسـت امـا در جـذب تكنولـوژي، تكنولـوژي در       چالش
). بـه  Kingsley et al., 1996; Olawuyi, 2018موقعيت مقصد، هضم شـده و كـاملاً پايـدار اسـت (    

كارگيري يك تكنولـوژي در موقعيـت مقصـد اسـت.      ها و به ع چالشتعبيري عامل موفقيت، رف
انـد نـوع    سـعي كـرده  » انتقال دانـش تكنولـوژيكي  «و » انتقال تكنولوژي«برخي نيز با تمايز بين 

ديگري از سطوح يا مراتب انتقال تكنولوژي را نشان دهند كه در آن بين صرف انتقال ابزارها و 
ر فرهنــگ و فنــون حــل مســئله تفــاوت وجــود دارد هــا، تغييــ تجهيــزات بــا يــادگيري روش

)Gopalakrishnan & Santoro, 2004  سـازي در موقعيـت    ). به تعبيري در سطح بالاتر، يـك بـومي
 افتد. مقصد اتفاق مي

ي مهم ديگر در ادبيات انتقال تكنولوژي، توجه به نقش دانشگاه و تلاش براي ارتبـاط   جنبه
در انتقال تكنولوژي توجه ويژه شد     به نقش نهاد دانشگاه 1990دانشگاه با صنعت است. از دهه 

)Lee, 1997  اين باور بر اين اساس بود كه دانشگاه بايد دانش تكنولوژيكي را به عرصه ظهـور .(
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هـا در پـي طراحـي الگوهـايي از انتقـال       در صنعت بكشاند. از اين جهت بسـياري از پـژوهش  
). Silva et al., 2019؛ 1400فـر،   نـوذري و اسـدي  تكنولـوژي از دانشـگاه بـه صـنعت برآمدنـد (     

در » دانشـگاه «و » صـنعت «، »دولـت «طور الگوهايي از روابط بين سـاختارهاي اجتمـاعي    همين
). در همـين راسـتا تـلاش شـد تـا      Etzkowitz & Leydesdorff, 2000انتقال تكنولوژي ارائه شـد ( 

و  2هـاي دانشـگاهي   آف اسـپين  هـا،  آپ هـاي فنـاوري، اسـتارت    نهادهاي واسطي همچون پارك
روند تبديل علم به عمل طراحي و پيشـنهاد شـوند     هاي نهادي متنوع ديگري براي تسهيل مدل

)Mendoza & Sanchez, 2018.(  
اي بـين   ي خطـي و سـاده   هاي اوليه در ادبيات انتقال تكنولوژي، رابطه به طور كلي پژوهش

هـاي آتـي بـه روابـط      كردند اما پـژوهش  صور ميعوامل و نهادهاي مرتبط با انتقال تكنولوژي ت
). بـه طـور مثـال    Bozeman et al. 2015كننـد (  پيچيده و سيال بين اين عوامل و نهادها اشاره مـي 

توسعه بـر   هاي قابل داند: شناسايي حوزه گرُشك فرايند انتقال تكنولوژي را شامل اين مراحل مي
رو، هدايت اعتبارسنجي  حل پيش هش، تنظيم راهبندي پژو اساس نياز صنعت، تنظيم برنامه زمان

ــق راه      ــا، تحق ــنجي پوي ــراي اعتبارس ــتا، اج ــنجي ايس ــراي اعتبارس ــگاهي، اج ــل  آزمايش ح
)Gorschek, 2006هاي پيچيده اجتماعي توجه بيشتري دارند و  هاي متأخر به جنبه سازي ). اما مدل

  اند. هاي ساده و خطي تا حدي فاصله گرفته سازي از مدل
هاي خاص ارائه شده اسـت بسـيار زيـاد اسـت و      هايي كه براي انتقال تكنولوژي مدل تنوع

هايي در مورد تكنولوژي و انتقال آن است. اما به  فرض ها يا پيش ها مبتني بر انگاره هركدام از آن
هاي انتقال تكنولـوژي مشـاهده كـرد كـه      سازي هايي را در غالب مدل توان انگاره طور غالب مي

  پردازيم.  ها مي و بررسي هستند. در بخش بعدي به بررسي برخي از اين انگاره نقد قابل
  
 هاي انتقال تكنولوژي  برانگيز مدل هاي چالش انگاره. 3

سـازي بـراي    دهـد كـه بـر مـدل     سازي انتقـال تكنولـوژي نشـان مـي     تحول در روندهاي مدل
نسل چهارم كه عمدتاً هاي  ها به خصوص تكنولوژي هاي خاص و تفاوت تكنولوژي تكنولوژي

هـا ابعـاد پيچيـده و سـيال      فاقد ساختار فيزيكي هستند تأكيد بيشتر شده است. عـلاوه بـر ايـن   
اجتماعي و به خصوص دانش تكنولوژيكي بيش از پيش موردتوجه قرار گرفته است. با وجـود  

از طريـق   هـا  اينكه اين تحولات در ادبيات انتقال تكنولوژي، خود ناشي از نوعي اصلاح انگاره
آزمون و خطا است اما همچنان نوعي آشفتكي و ابهام در مورد برخي ابعـاد انتقـال تكنولـوژي    
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هاي نادرست  گذاري توانند منجر به سياست اصلاح مي ها در صورت عدم وجود دارد. اين انگاره
  و تبعات ناخواسته شوند.

مـدتاً دچـار نـوعي    هاي انتقال تكنولـوژي ايـن اسـت كـه ع     سازي ترين چالش در مدل مهم
آشفتگي در برداشت از تكنولوژي هستند. مشخص نيست كه آيا تكنولوژي صرفاً يك مصـنوع  

هاي نرم همچون سازوكارها و  فيزيكي است يا چيزي فراتر از آن. مشخص نيست كه تكنولوژي
افزارها و هوش مصنوعي كه فاقد ساختار فيزيكي هستند، چگونه واجـد   نهادهاي اجتماعي، نرم

طـور مشـخص نيسـت كـه آيـا       كننـد. همـين   شوند و به چه معنا انتقال پيدا مي ويت تلقي ميه
هاي فرعي در انتقال  شناسانه تكنولوژي هستند يا جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي جزء هستي جنبه

شناسانه تكنولوژي تلقي شوند، اساساً انتقـال تكنولـوژي    هاي اجتماعي جزء هستي آن. اگر جنبه
  گذاري دارد. ها ممكن نيست و اين تبعات جدي در شيوه سياست آن بدون لحاظ

چنـين  » انتقال«انگاري است. واژه  نيز بعضاً متضمن نوعي ساده» انتقال تكنولوژي«خود واژه 
شـود. در چنـين    كند كه تكنولوژي، كالايي است كه از جايي بـه جـاي ديگـر بـرده مـي      القا مي

ها و هنجارهاي موقعيت مقصد كمتر موردتوجـه   و ارزش شود برداشتي، گيرنده منفعل تلقي مي
هـاي فاقـد سـاختار فيزيكـي مثـل هـوش        گيرد و چنانكه بيان شد در مورد تكنولـوژي  قرار مي

  رسد. برانگيز به نظر مي مصنوعي مفهوم انتقال در اين موارد چالش
ژي و غالبـاً  هاي انتقال تكنولوژي هدف تسهيل و تسـريع انتقـال تكنولـو    از آنجا كه در مدل

هـا   شـود. ارزش  هاي ارزشي بعضـاً ناديـده گرفتـه مـي     موفقيت اقتصادي مورد نظر است، جنبه
شوند و اساساً اينكه تكنولوژي با  عمدتاً به عنوان ابعاد جانبي پيرامون انتقال تكنولوژي تصور مي

هـايي   رزشكند يا اينكه در جامعه مقصد منجر به تحقق چـه ا  هايي را منتقل مي خود چه ارزش
شـود كـه ارزيـابي و نقـادي      توجه منجر به اين امر مـي  شود كمتر موردتوجه است. اين عدم مي

هايي مثل عدالت كمتـر موردتوجـه قـرار گيـرد و موفقيـت انتقـال        تكنولوژي و توجه به ارزش
  كارگيري يك تكنولوژي در جامعه مقصد تلقي شود. تكنولوژي صرفاً كارآمدي يا به

هـا بـدون ملاحظـه در     شود تكنولـوژي  زيابي و نقادي تكنولوژي موجب ميتوجه به ار عدم
توجـه بـه    . عـدم 3كارگيري شـوند  هاي اجتماعي متفاوت به هاي مختلف يا توسط گروه موقعيت

تواند  ها مي مهاباي تكنولوژي كارگيري بي ها به واقعيت يا تكثر فرهنگي و به وابستگي تكنولوژي
ها آگاهي وجود ندارد. اگر يك  شود كه به نحو پيشيني نسبت به آن اي  منجر به تبعات ناخواسته

شناسانه يك تكنولوژي بـه زمينـه باشـد، بـيش از      مدل انتقال تكنولوژي متوجه وابستگي هستي
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طـور نقـش علـوم انسـاني در شـناخت       تسهيل بر نقادي تكنولوژي توجه خواهد داشت. همين
  د.ي مقصد را بسيار جدي تلقي خواهد كر جامعه

هايي كه در ادبيات متأخر انتقال تكنولوژي متداول است اين اسـت كـه علـم     يكي از انگاره
كارگيري علم  متعلق به دانشگاه و تكنولوژي متعلق به صنعت است و فرايند انتقال تكنولوژي به

هـا در پـي تسـهيل ايـن فراينـد بـا ايجـاد         سازي در عمل است. بر همين اساس بسياري از مدل
فـرض در فلسـفه    واسطي همچون دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت هسـتند. ايـن پـيش   نهادهاي 

  برانگيز است و ناشي از همان ابهام در برداشت از تكنولوژي است. تكنولوژي به شدت چالش
تواند اين ابهامات را تا حدي بـر طـرف    ارائه يك چارچوب فلسفي در مورد تكنولوژي مي

زباني بين منظرهاي مختلف در انتقال تكنولـوژي،   ارچگي و همكند و علاوه بر ايجاد نوعي يكپ
از اين رو در ادامه به ارائه يك نظريه فلسفي شود.  ها  گذاري موجب تغيير در بسياري از سياست

هاي كلي در مورد انتقـال تكنولـوژي    پردازيم تا بتوانيم مبتني بر آن مؤلفه در مورد تكنولوژي مي
  استنتاج كنيم.

 
 تكنولوژي ةاي فلسفي دربار نظريه. 4

ارائه يك نظريه يكپارچه در مورد تكنولوژي وظيفه فلسفه تكنولوژي اسـت. ادبيـات متقـدم در    
پردازد. اين رويكردهاي متقدم بين  هاي آن مي فلسفه تكنولوژي بيشتر به نقد تكنولوژي و آسيب

) Brey, 2010ليپ بـري ( شوند اما ادبيات متأخري كه في هاي مختلف تمايزي قائل نمي تكنولوژي
پـردازد. در   هاي خاص مي نامد، عمدتاً به بررسي تكنولوژي مي» فلسفه تكنولوژي معاصر«آن را 

انـد،   نـام بـرده  » گـردش تجربـي در فلسـفه تكنولـوژي    «اين تغيير رويكرد كه از آن بـه عنـوان   
گيـرد   و توصيفي موردبررسي قرار مي  كمتر به شكل انتزاعي و بيشتر به شكل تجربي  تكنولوژي

)Franssen et al., 2016شناسـي   هاي متفاوتي درباره هسـتي  ). در راستاي اين رويكرد متأخر نظريه
هايي در تبيين تكنولـوژي تأكيـد    ها بر مؤلفه تكنولوژي ارائه شده است كه هركدام از اين نظريه

) ارائه شـده اسـت كـه    2023ي و طيبي (. يكي از اين رويكردهاي متأخر توسط منصور4اند كرده
كاربرد است و تكنولوژي را شامل - ) در توجه به طرح2010متأثر از ديدگاه هاوكس و فرماس (

داند. ما در اين بخش به تبيـين ايـن ديـدگاه     شناسانه طرح ، قصد و مصنوع مي سه مؤلفه هستي
سـبت بـا انتقـال تكنولـوژي     هـايي را در ن  پـردازيم تـا بتـوانيم مبتنـي بـر آن مؤلفـه       فلسفي مي

  كنيم.   استنتاج
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گيري يـا تغييـر واقعيـت بـراي تحقـق مقاصـد        بر اساس يك تعريف كلي، تكنولوژي، بهره
گيـري يـا    توانند بـا بهـره   ها و حتي حيوانات مي ). انسانSimon, 2019, 5) است (agentsها ( عامل

) ساختن لانه intentionبه قصد ( تغيير واقعيت مقاصد خود را محقق كنند. به طور مثال پرندگان
ها نيز براي مقاصـد مختلـف از تـوان     پردازند. انسان هاي چوب و گياهان مي آوري تكه به جمع

انـد. از   هـاي متعـددي را توليـد و بازتوليـد كـرده      انـد و تكنولـوژي   عليّ واقعيـت بهـره گرفتـه   
هاي  گاه تا تكنولوژي و تكيه اي چوب به عنوان عصا اي مثل استفاده از قطعه هاي ساده تكنولوژي

  پيچيده ارتباطي براي برقراري ارتباط از راه دور با يكديگر.
). 79: 1396هر تكنولوژي براي حل يك مسئله عملي يا فنـي طراحـي شـده اسـت (پايـا،      

توانـد   حل براي حل يك مسئله است. ايـن مسـئله مـي    يا راه» طرح«تكنولوژي در اين معنا يك 
هاي پايه مثل بقا باشد تا نياز به تفريح، حمل و نقل و يا هر نياز اساسـي يـا   بندي از نياز صورت

غيراساسي ديگري. به طور مثال براي راحتي در نشستن، با اين مسئله فنـي روبـرو هسـتيم كـه     
تواند اين باشد كه تكـه سـنگ    چگونه نشيمنگاهي در ارتفاع مناسب درست كنيم. يك طرح مي

ل خانه منتقل كنيم و روي آن بنشينيم. طرح ديگر اين اسـت كـه بـا    بزرگ و متناسبي را به داخ
انتقـال اسـت،    تر قابـل  تر و راحت شده، يك صندلي كه سبك داده استفاده از قطعات چوبي برش

بسازيم و از آن استفاده كنيم. بنابراين براي پاسخ به يك مسـئله عملـي يـا فنـي، امكـان دارد از      
طراف خود استفاده كنيم و يا اينكـه مصـنوعاتي جهـت تحقـق     تجهيزات موجود و اشياء ساده ا

- قصد خود بسازيم. اسم طرحي كه در آن حداقل يك مصنوع به كار گرفته شده است را طرح
كـارگيري در   ) مصنوع براي بهproduct). ساخت (Houkes & Vermaas, 2010: 18ناميم ( كاربرد مي

) دارد كه هدف آن ساخت product designing( ييا طراحي محصول  يك طرح، نياز به طرح ثانويه
بـراي تحقـق قصـد خاصـي بـه كـار       مصنوعي است كه خـود قـرار اسـت در طـرح ديگـري      

  .5شود  گرفته
) نمايش داد. مـثلاً  instructions( توان به صورت يك سري دستورالعمل هاي ساده را مي طرح

بيان اسـت (برگرفتـه از:    زير قابلبراي اينكه خودروي خود را بشوريم دستورالعملي به صورت 
www.wikihow.com/Wash-a-Car-by-Hand:(  

سطل را  3و  ديكن يآور . لوازم خود را جمعديپارك كن هينقطه سا كيخود را در  نيماش ـ
  .زيسطل با آب تم 1سطل با آب صابون و  2: ديپر كن

 هـا  چـرخ  يسـطل متفـاوت بـرا    كي ـ. از دي ـكن زي ـبرس سفت تم كيها را با  چرخ ابتدا ـ
  .ديكن  استفاده
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. پـس از اتمـام   دي ـاستفاده كن نيماش هيزدن بق صابون ياسفنج برا ايدستكش كارواش  از ـ
  .دييبا آب بشو خود را كاملاً نيشو، ماش شست

شـدن آن   بـراق  يو از مـوم بـرا   دي ـخشـك كن  بـر يكروفيحولـه م  كي ـخود را با  نيماش ـ
 .ديكن  استفاده

توان با يك سري اشكال هم نمـايش   جاي بيان لفظي ميها را به  همين طرح و دستورالعمل
هايي  ها يا فعاليت شناسانه مشابه همان طرح هاي پيچيده از جهت هستي هاي تكنولوژي داد. طرح

تر هستند. آنچه كه اهميت دارد مهارت  گيريم اما پيچيده هستند كه براي مقاصد روزانه به كار مي
)skillهـاي   طرح ساده يا پيچيده است. طراح يا طراحان بايد طـرح كارگيري يك  ) كاربران در به

ها را  اي در تعامل با كاربران بازسازي كنند تا كاربران بتوانند به راحتي آن تكنولوژيكي را به گونه
ها را با مهارت اجرا كنند. بـه طـور مثـال در     به كار گيرند و كاربران نيز بايد تلاش كنند تا طرح

الا، شايد فردي نداند چگونه بايد سطلي از آب صابون درست كند. براي دستورالعمل ذكرشده ب
طور شايد بـراي   تر بازسازي كرد. همين چنين كاربري بايد اين بند دستورالعمل را به نحو جزئي

هـا نباشـد. در هـر صـورت بـراي اينكـه يـك         برخي از كاربران نياز به بيان برخي دستورالعمل
هاي كـاربران،   يشتري به كار گرفته شود بايد متناسب با مهارتتكنولوژي يا طرح توسط جمع ب

  بازسازي شود.
شـود   به معناي عام فلسفي خود، شامل چيزي مي 6بر اساس اين تبيين از تكنولوژي، مصنوع

 ,Houkes & Vermaasشود ( كه موردقصد كاربران قرار گرفته است و در طرحي به كار گرفته مي

بايد توجه شود كه هر مصـنوعي لزومـاً داراي كالبـد فيزيكـي نيسـت.      ). به اين نكته 155 :2010
) مثل پول، قانون و نهادهاي اجتماعي داراي اثر و توان عليّ social artifactsمصنوعات اجتماعي (

توانيم مصنوعات اجتماعي را در يك طرح  ). ما ميSearle, 1995هستند اما كالبد فيزيكي ندارند (
از پول براي تحقق يك قصد استفاده كنيم، در صورتي كه اين مصنوع داراي  به كار بگيريم مثلاً

طور بايد دقت كرد، بنا به تعريفي كه ارائه داديم، مصـنوع لزومـاً بـه     كالبد فيزيكي نيست. همين
گيـرد، از   شده نيست بلكه يك شيء طبيعي زماني كه موردقصد ما قـرار مـي   معناي شيء ساخته

تـوانيم از   شود مثل تكه چوبي كه بدون تغيير مـي  ل به يك مصنوع ميشناسانه تبدي جهت هستي
. اما در بسياري از مواقـع بـراي تحقـق مقاصـد خـود اشـياء را       7آن به عنوان عصا استفاده كنيم

دهيم. مثلاً براي غذاخوردن، با استفاده از گل،  متناسب با طرحي كه مدنظر داريم، تغيير شكل مي
هاي پيشرفته، اجزاء بسيار متعـددي را كنـار هـم     و يا در تكنولوژيسازيم  يك ظرف سفالي مي

  كنيم. دهيم و به طور مثال ترانزيستور توليد مي قرار مي
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ي مهم نيز بايد توجه كرد كه منظور از واقعيت فيزيكي كه براي تحقـق مقاصـد    به اين نكته
موبايل، خودرو و امثالهم شود صرفاً يك كالبد فيزيكي مشخص مثل  يك طرح به كار گرفته مي

ها و اساساً هر آنچه كه واقعيـت فيزيكـي اسـت و از     ها، جاده هاي اتصال، آنتن نيست بلكه سيم
شود. به طـور مثـال بـراي اينكـه بتـوانيم از يـك        توان بهره گرفت را شامل مي توان عليّ آن مي

خوبي كار كنند و هوا نيز  هاي ارسال و دريافت به گوشي موبايل استفاده كنيم نياز است كه آنتن
هـاي   تواند شامل ديگر مصنوعات يـا تكنولـوژي   مناسب باشد. در اين تعبير واقعيت فيزيكي مي

  وابسته باشد.
) دخيل user) يا ديگر كاربران (staffتواند شامل كاركنان ( طور واقعيت اجتماعي نيز مي همين

م بـا مقاصـد شخصـي گونـاگوني در آن     باشد كه هر كدا» سيستم«تر  در طرح يا به تعبير موسع
كنند. به طور مثال هدف سيستم حمل و نقل هوايي، انتقال مسـافرين اسـت؛    سيستم فعاليت مي

كاركناني مثل خلبان و مهمانداران هواپيما، فروشندگان بليط، انتظامات و... همه نقش عواملي به 
جام ندهند، هدف سيسـتم محقـق   عنوان واقعيت اجتماعي دارند كه اگر كار خود را به خوبي ان

طور در سيستم ارتباط تلفن همراه، اگر فقط شما به عنوان كاربر از تلفن همـراه   شود. همين نمي
استفاده كنيد و كاربر ديگري كه قصد ارتباط با او را داريد از تلفن همراه استفاده نكنـد، ارتبـاط   

  .8شود محقق نمي
اربران در يك طرح يا سيستم داراي اهميـت اسـت   از اين رو مهارت و توانايي كاركنان و ك

). ايـن مهـارت در   Houkes, 2009انـد (  كـرده » دانـش تكنولـوژيكي  «كه برخـي از آن تعبيـر بـه    
هاي ساده شايد به سادگي و حتي در مواردي به صورت ناخودآگاه به دست بيايد؛ اما  تكنولوژي

مـدت دارد.   نياز به آمـوزش طـولاني   ها مثل خلباني هواپيما پيچيده است و در برخي تكنولوژي
از جـنس دانـش    تـر مهـارت تكنيكـي    يا به تعبير مناسب بايد توجه كرد كه دانش تكنولوژيكي

ها را به صورت  توان طرح ) است. هرچند ميpracticeاي يا علمي نيست بلكه نوعي عمل ( گزاره
يادگيري عملي است كه با  اي آموزش داد اما نوع يادگيري آن در نهايت هاي گزاره دستورالعمل

  آيد. تمرين به دست مي
توانـد   بر اساس تمايز بين طرح و مصنوع به اين جنبه هم بايد توجه كرد كه يك مصنوع مي

) مختلفي داشته باشد و صرفاً در يك طرح خاص يا براي قصد خاص به functionsكاركردهاي (
زدن  زدن غذا و هم ايجاد صدا با ضربه هم توان هم براي شود. مثلاً از يك قاشق مي كارگرفته نمي

روي اشياء مختلف استفاده كرد. از آنجا كه هستي يك مصنوع بسته به طـرح و قصـد كـاربران    
است، اگر يك قاشق توسط هيچ كاربري به كار گرفته نشود فقط يك تكه فلز يا چوب است و 
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سب با ايـن كـاركرد تعريـف    زدن به كار گرفته شود، هستي آن متنا اگر توسط كاربري براي هم
  خواهد شد.

) يـك تكنولـوژي   effectivenessتوجه اين است كه قصد كاربران، صرفاً كارآمدي ( قابل  نكته
)، بازارپـذيري  sustainability)، پايـداري ( safetyهاي ديگري همچون ايمنـي (  نيست بلكه ارزش

)marketability كـارگيري   طور مثال هرچند قصد بـه ) و... نيز براي جامعه داراي اهميت است. به
يك خودرو، حمل و نقل سريع است اما ايمنـي جـاني، حفـظ محـيط زيسـت، دوام و قيمـت       
مناسب خودرو نيز از جمله معيارهايي است كه كاربران در استفاده از يك خودرو مـدنظر قـرار   

به  1993در لاس وگاس است كه در سال  MGMدهند. يك مثال ديگر مرتبط با ورودي هتل  مي
هـا از آنجـا كـه ورود بـه دهـان شـير را شـوم         صورت دهان شير ساخته شده بـود. امـا چينـي   

كردنـد. كـاهش مشـتريان چينـي باعـث شـد تـا         دانستند، از ورود به اين هتل خودداري مي مي
  تصميم بگيرند، شكل ورودي آن را تغيير دهند. 1997مسئولين هتل در سال 

هـا توسـط كـاربران     كارگيري تكنولوژي ارهاي مختلفي در بهها و هنج علاوه بر اينكه ارزش
توانـد   ها توسط طراحان نيز مؤثرند. يك مصنوع مي ها در طراحي تكنولوژي مؤثر هستند، ارزش

ها يـا   هاي خاصي جهت تحقق ارزش به نحوي طراحي و ساخته شود كه عمدتاً بتواند در طرح
هـا   هايي جهت كشتار انسان حه عمدتاً در طرحكارگيري شود. مثلاً يك اسل هنجارهاي خاصي به

كـارگيري آن برشـمرد. برخـي     آميزي در به هاي صلح توان جنبه شود و كمتر مي به كار گرفته مي
) value embodimentهـا (  ) مصـنوعات يـا تجسـم ارزش   value-ladenبـاري (  اين جنبـه را ارزش 

 Van deكنند ( هاي خاصي را متجليّ مي ارزشها عمدتاً  اند به اين معنا كه برخي تكنولوژي ناميده

Poel & Kroes, 2013    اهميت اين امر از اين جهت است كه سازندگان يك مصـنوع بـه واسـطه .(
دهند مسئوليت اخلاقي دارند و مسئوليت اخلاقي صرفاً  هايي كه در يك مصنوع قرار مي قابليت

  ها نيست. كارگيري طرح متوجه كاربران در به
ها  طور وابستگي تكنولوژي ها و همين واقعيت فيزيكي و اجتماعي در تكنولوژيكارگيري  به

ها بومي و وابسته به  ها و هنجارهاي جامعه تأكيدي است بر اينكه تكنولوژي به مقاصد و ارزش
كارگيري يك تكنولوژي كاملاً وابسته به امكانات ديگري است كه در  موقعيت و زمينه هستند. به

هـاي وابسـته، مهـارت و دانـش تكنولـوژيكي و       ارد از جملـه تكنولـوژي  يك بوميت وجـود د 
ها و هنجارهاي اجتماعي كه بنا اسـت يـك تكنولـوژي در آن     طور نيازها، مقاصد، ارزش همين

  كارگيري شود. به
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اي كه در مورد چيستي تكنولوژي ارائه شد، تكنولوژي صرفاً كالبد فيزيكـي   بر اساس نظريه
 & Mansouriشـود (  شناسانه شـامل قصـد و طـرح نيـز مـي      هت هستيمصنوع نيست بلكه از ج

Tayebi, 2023 هـايي را در انتقـال تكنولـوژي     ). در بخش بعد بر اساس اين نظريه فلسفي مؤلفـه
  كنيم. استنتاج مي

 
 هاي انتقال تكنولوژي مؤلفه. 5

بوميت منتقـل   مفهوم انتقال تكنولوژي مبين فرايندي است كه در آن تكنولوژي بين دو محيط يا
دهنـده   شود. از اين جهت در انتقال تكنولوژي به چند مؤلفه بايد توجه كـرد: محـيط انتقـال    مي

)transferorگيرنده ( )، محيط انتقالtransferee فرايند انتقال، تكنولوژي موردانتقال و محيط كلي ، (
  ).Kabiri et al., 2012: 421انتقال (

  
  مدل كلي انتقال تكنولوژي .1شكل 

هـاي جغرافيـايي    تواننـد شـامل موقعيـت    گيرنده مـي  دهنده و انتقال موقعيت يا محيط انتقال
تكنولوژي از گذشته يا (همچون انتقال تكنولوژي از يك كشور به كشور ديگر)، تاريخي (انتقال 

ها) و به طور كلي هر دو نوع موقعيتي با شرايط فيزيكي و اجتماعي متفاوت باشـند   بازسازي آن
(همچون انتقال تكنولوژي بين دو سازمان). بر اساس تبييني كه در مورد تكنولوژي ارائه داديـم،  

ر كرد؛ چرا كه اساساً خـود  انتقال تكنولوژي را نبايد صرفاً انتقال يك كالبد فيزيكي مصنوع تصو
كند. از اين  شود معنا پيدا مي كارگيري مي مصنوع بر اساس مقاصد كاربران و طرحي كه در آن به

 تر انتقالمحيط بزرگ

 گيرندهمحيط انتقال دهندهانتقالمحيط 

 تكنولوژي گيرندهانتقال دهندهانتقال
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كارگيري طرح مشابه، انتقال يا ايجاد مصـنوع   رو انتقال تكنولوژي شامل ايجاد مقاصد مشابه، به
هـاي تكنولـوژي را در    اين مؤلفـه كارگيري مشابه است. نقش هر يك از  به داراي توان عليّ قابل

  كنيم. رابطه با انتقال تكنولوژي تبيين مي
  

  توان عليّ مصنوعات  1.5
بر اساس تبييني كه ارائه كرديم منظور ما از مصنوع در معناي عام خود هر واقعيت فيزيكـي يـا   

مي به اجتماعي داراي توان عليّ است كه موردقصد كاربران قرار گرفته است و در طرح يا سيست
هـا، انـرژي، هـوش مصـنوعي، پـول، قـوانين و حتـي         شود اعم از قطعات، جـاده  كار گرفته مي

  انساني.  منابع
نوع و نحوه انتقال امكانات يا توان عليّ مصـنوعاتي كـه در يـك طـرح تكنولـوژيكي بايـد       

يد هاي طبيعي هستند كه استخراج يا تول كارگيري شوند متفاوت است. برخي اشياء يا واقعيت به
هـاي پيچيـده سـاخت محصـول ندارنـد و يـا نهايتـاً بـا          ها ساده است و نياز بـه تكنولـوژي   آن

توليد هستند مثل منابع معدني و نفتي، منـابع زيسـتي و    هاي معمول يك بوميت، قابل تكنولوژي
انتقال  هايي يا بايد در بوميت مقصد وجود داشته باشند و يا اگر قابل حتي آب و هوا. چنين پديده

ها را به عنوان مواد اوليه به نحو فيزيكي منتقـل كـرد. برخـي ديگـر مصـنوعات       هستند بايد آن
هـا نيـاز بـه دانـش      آلاتي با سـاختار فيزيكـي هسـتند كـه توليـد آن      توليدي يا ابزارها و ماشين

تكنولوژيكي و به طور كلي يك طـرح توليـد دارد. در صـورتي كـه تكنولـوژي سـاخت ايـن        
ها به صرفه باشد، نيازي به انتقال فيزيكـي ايـن    قصد موجود و توليد آنمحصولات در محيط م

هـا را در موقعيـت    محصولات نيست. در غير اين صورت يا بايد تكنولوژي توليد و ساخت آن
مقصد ايجاد كرد و يا نهايتاً اين محصولات را نيز به صورت فيزيكي منتقل كرد. امـا بخشـي از   

انتقال نيسـتند و حتمـاً بايـد در همـان      يك بسته فيزيكي قابلاين مصنوعات توليدي به صورت 
هاي آب، برق، گاز، تلفن، فرودگاه، انبارهـا   ها، خطوط لوله محيط مقصد ساخته شوند مثل جاده

و... . در صورتي كه دانش توليد اين نوع مصنوعات وجود نداشته باشد بايـد دانـش مـرتبط از    
  يرنده انتقال داد.گ دهنده به محيط انتقال محيط انتقال
ها در يك طرح تكنولوژيكي استفاده كرد،  توان از توان عليّ آن هاي اجتماعي كه مي واقعيت
هـاي   هاي فيزيكي هستند. منابع مالي و انساني كه در طـرح  تر و متغيرتر از واقعيت بسيار پيچيده

گيري از كاركنـان   شوند از جمله مصنوعات اجتماعي هستند. بهره تكنولوژيكي به كار گرفته مي
هاي نوين داراي اهميت جدي است. بـا آمـوزش    اندازي بسياري از تكنولوژي متخصص در راه
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توان چنين توانايي تخصصي را ايجاد كرد. در غير اين صورت بايد از نيروي  نيروهاي بومي مي
 متخصص خارجي استفاده كرد مثل بسياري از مستشاراني كه به خصوص در دوران قاجاريه و

  آمدند.  پهلوي به ايران مي
گر و قوانين، نمونه ديگري از مصـنوعات اجتمـاعي    هاي ناظر و تنظيم نهادهايي مثل سازمان

شـوند. بـه طـور كلـي      هستند كه نياز است در راستاي تحقق مقاصد كـاربران بـه كـار گرفتـه     
انـد   گرفتـه ) شـكل  collective intentionمصنوعات اجتماعي ناشي از قصد يـا التفـات جمعـي (   

), 2021Schweikard & Schmidها را به رسميت بشناسد، توان عليّ  ). به اين معنا كه اگر جامعه آن
دارند اگر نه موجوديت ندارند. به طور مثال اگر قانوني توسط جامعه به رسميت شناخته نشود، 

كنولـوژي بايـد توجـه    گيري ندارد. بنابراين در انتقال يك ت عملاً قابليت اثرگذاري و به تبع بهره
گيرنده وجود داشـته باشـد يـا بـه وجـود بيايـد.        كرد كه نهادها و قوانين مشابه در محيط انتقال

توانـد موجـب تبعـات     هـاي نـوين وارداتـي مـي     گذاري براي بسياري از تكنولـوژي  قانون عدم
ي در دهـه  ا هاي رايانـه  اي در موقعيت مقصد شود. به طور مثال ورود بسياري از بازي ناخواسته

بندي سـني   گرفت و هيچ نظام رده گونه نظارت و ايمني صورت مي هفتاد به كشور ما بدون هيچ
هـا   هاي اجتماعي را در بر داشته است. علاوه بر اين ها وجود نداشت كه احتمالاً آسيب براي آن

ه اينكه ها مثل هوش مصنوعي اساساً فاقد ساختار فيزيكي هستند اما به واسط برخي از تكنولوژي
ها در راستاي تحقق مقاصـد يـك    توان از آن داراي توان عليّ هستند داراي واقعيت هستند و مي

هـا در موقعيـت    كـارگيري آن  ها صرفاً به طرح به كار گرفت.از اين رو مفهوم انتقال در مورد آن
  مقصد است.

دهنده توليـد و بـه    بنابراين در انتقال مصنوعات لزوماً نياز نيست آن مصنوع در محيط انتقال
بـودن توليـد آن در محـيط     گيرنده، منتقل شود. بلكه در صورت توان توليد و بهينـه  محيط انتقال
كه توضيح داديم توليد ايـن مصـنوع    جا توليد كرد. چنان توان يك مصنوع را در همان مقصد مي

است كـه اگـر   اي نياز دارد كه هدف و قصد آن توليد آن مصنوع  خود تكنولوژي و طرح ثانويه
چنين تكنولوژي و طرحي در محيط مقصد وجود ندارد، بايد آن را نيز منتقل كـرد. در مـواردي   
هم نياز به توليد يك مصنوع مشابه آنچه در محيط مبداء وجود دارد در محيط مقصد نيسـت و  

 كارگيري شود. بـه طـور مثـال در    ها يا توان عليّ موجود در محيط مقصد درست به بايد قابليت
هـاي آب گـرم در    كشـي  شـود و لولـه   كشور فنلاند براي تأمين گرما از زغال سنگ استفاده مـي 

شهرها وجود دارد. در صوتي كه در بسياري از كشورها به خصوص حاشيه خلـيج فـارس كـه    
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كشـي گـاز    سنگ محدودتر است اما منابع نفت و گاز بيشتري وجود دارد از لوله جنگل و زغال
  شود. استفاده مي

هاي گذشته نيز موردتوجه است. در بسياري  امر در مورد بازسازي بسياري از تكنولوژي اين
هاي تكنولوژيكي سنتي از مصنوعاتي متفاوت از مصنوعات موجـود امـروزي اسـتفاده     از طرح

هـا چـه    ها بايد ديد كه بـراي تحقـق مقاصـد مـدنظر آن     تكنولوژي  كردند. براي بازسازي آن مي
در مصـنوعات موجـود امـروزي وجـود دارد       ست. در صورتي كه آن قابليتهايي نياز ا قابليت

هـاي بـادي جديـد هرچنـد مشـابه       نيازي به توليد مصنوع سنتي نيست. به طـور مثـال تـوربين   
  هاي قديمي هستند اما ساختار متفاوتي براي بر توليد برق دارند. آسياب

  
  قصد كاربران 2.5

ناسانه تكنولوژي است كـه در انتقـال تكنولـوژي بايـد     ش هاي هستي قصد كاربران يكي از مؤلفه
موردتوجه قرار گيرد. امكان دارد كاربران در محيط مقصد، تكنولوژي را اصلاً به كار نگيرنـد و  

طور ممكن اسـت كـاربران يـا     كارگيري آن نداشته باشند. همين در واقع احساس نيازي براي به
هاي متفـاوتي از مقاصـد و    يا در راستاي ارزشي مقصد، تكنولوژي را با هدف، قصد و  جامعه
تواند  كارگيري كنند. از طرف ديگر، ورود يك طرح يا مصنوع تكنيكي، مي هاي طراحان به ارزش

اي كه كاربران با يك تكنولوژي  موجب تغيير مقاصد جامعه شود و از اين رو امكان دارد مواجهه
  آن را داريم. دارند بسيار متفاوت از آن چيزي باشد كه انتظار 

ي هدف اهميـت زيـادي دارد و    از اين نظر در انتقال تكنولوژي، شناخت فرهنگي از جامعه
). اگر انتظـارات  147- 146: 1395بايد به شئون انساني در انتقال تكنولوژي توجه كرد (منجمي، 

مقصد و نيازهاي جامعه مقصد با جامعه مبداء كاملاً متفاوت باشد، ماهيت تكنولوژي در محيط 
افتد كـه   به طور كلي متفاوت خواهد بود. اساساً ايجاد نياز و تبديل آن به مسئله، زماني اتفاق مي

). از ايـن رو بـراي   Popper, 2002: 222انتظارات ما با برداشت ما از واقعيت تطابق نداشته باشد (
انتظـارات جامعـه را   تـوان   بخشي يا تبليغـات مـي   ايجاد مسئله در جامعه مقصد از طريق آگاهي

توان در واقعيت بيروني يا تصور جامعه از واقعيـت بيرونـي تغييـر     طور مي دگرگون كرد. همين
هاي قديمي آيفـون   اعتراف كرد كه به عمد سرعت نسخه 2017ايجاد كرد. شركت اپل در سال 

 را كاهش داده است تا موجب كاهش سرعت تخليه باتري شود و اين امر موجب شده بود كـه 
هايشان خراب شده است و نياز بـه خريـد آيفـون جديـد      بسياري از مشتريان فكر كنند گوشي

دارند. در واقع بر اساس تصور غلطي كه مشتريان از واقعيت بيروني داشتند، نياز بـه اسـتفاده از   
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ها ايجاد شده بود. چه خواسته و يا ناخواسـته، تصـور كـاربران از واقعيـت      گوشي جديد در آن
كـارگيري يـك    هـا بـراي بـه    تواند موجـب احسـاس نيـاز واقعـي يـا كـاذب در آن       ميبيروني 

  شود.   تكنولوژي
هاي كاربران علاوه بر اينكه در انتقال موفق تكنولوژي اهميت دارد،  توجه به مقاصد و ارزش

كارگيري بلكه طراحان نيـز   دهد. نه تنها كاربران در به به مسئوليت اخلاقي طراحان نيز توجه مي
اي، پهباد و هوش مصنوعي شايد  قبال طراحي خود مسئول هستند. به طور مثال انرژي هسته در

ي ديگر  آميز طراحي شده باشد اما توسط جامعه توسط طراحان در يك جامعه براي مقاصد صلح
طـور بـالعكس امكـان دارد     براي مقاصد نظامي، كنترل اجتماعي و ... به كار گرفته شود. همـين 

ز طراحي يك تكنولوژي، مقاصـدي غيرانسـاني باشـد امـا توسـط كـاربران در       هدف طراحان ا
توسط ارتش آمريكـا در ابتـدا    GPSي ديگر براي مقاصد انساني به كار رود. به طور مثال  جامعه

براي اهداف نظامي طراحي شده بود اما بعداً براي مسيريابي و مقاصـد ديگـري در كشـورهاي    
  مختلف به كار گرفته شد.

ي مواجهه جامعه مقصـد بـا تكنولـوژي مـوردنظر      ن نكته مهم بايد توجه كرد كه نحوهبه اي
توان شرايط محيط مقصـد را كـاملاً مشـابه بـا      بيني نيست و نمي پيش گاه به طور كامل قابل هيچ

هـاي جامعـه مقصـد و بـه طـور كلـي        طـور مقاصـد و ارزش   محيط مبداء بازسازي كرد. همين
). از 1400سرايي و ديگـران،   وژي لزوماً يكسان نيست (صفايي كوچكنفعان در انتقال تكنول ذي

اين رو بهتر است ضمن توجه به ابعاد مختلف انساني در انتقال تكنولوژي، بـراي جلـوگيري از   
هـاي نادرسـت،    كارگيري يـك تكنولـوژي در جامعـه مقصـد در راسـتاي مقاصـد يـا ارزش        به

توانـد مـانع از تبعـات ناخواسـته      ري كرد. اين امر مـي كارگي تكنولوژي را گام به گام منتقل يا به
  كارگيري يك تكنولوژي شود. به
  

  طرح 3.5
هـا هسـتند كـه     شايد بتوان تكنولوژي را اساساً همان طرح در نظر گرفت. در واقـع ايـن طـرح   

كنند چگونه از توان عليّ واقعيت فيزيكي يا اجتماعي براي تحقق مقاصـد اسـتفاده    مشخص مي
گيري از واقعيت، مقاصد را  هايي است كه با بهره ي طرح فعاليت مهندسي، طراحي خلاقانهكنيم. 

هـاي تكنولـوژيكي اسـت كـه      ي اول انتقال طرح محقق كنند. بنابراين انتقال تكنولوژي در وهله
توان آن را به صورت نوعي دانش تكنولوژيكي در نظر گرفت. منتها اين دانش تكنولـوژيكي   مي

هـاي علمـي    هـاي علمـي دارد. نظريـه    تكنولوژيكي يك تفاوت جـدي بـا نظريـه   هاي  به طرح
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ي علمي در هـر   محور هستند. يك نظريه هاي تكنولوژيكي موقعيت شمول هستند اما طرح جهان
هاي تكنولوژيكي كـه چگـونگي    ي تاريخي قادر به تبيين واقعيت است اما طرح جغرافيا و برهه

كنند، مختص به موقعيت جغرافيايي و زماني هسـتند.   ص ميگيري و تغيير واقعيت را مشخ بهره
  بنابراين اساساً انتقال دانش تكنولوژيكي متفاوت از انتقال دانش نظري است.

شـوند عينـاً در    دهنده منتقل مي هاي تكنولوژيكي كه از محيط انتقال بايد توجه كرد كه طرح
گيرنـده   هاي تكنولوژيكي محيط انتقـال  طرحكارگيري نيستند. در واقع  به گيرنده قابل محيط انتقال
دهنده هسـتند و هـر كـدام متناسـب موقعيـت خـود        هاي تكنولوژيكي محيط انتقال مشابه طرح

سازي  سازي دارند. اين بومي هاي تكنولوژيكي نياز به بومي هستند. از همين جهت همواره طرح
يرند و مقاصد خود را محقق كننـد.  كار بگ  بايد به نحوي باشد كه كاربران بتوانند يك طرح را به
طور آموزش كاربران به خصوص در مورد  از اين جهت بازسازي طرح متناسب كاربران و همين

  كارگيري طرح اهميت جدي دارد. هاي پيچيده براي توانايي به تكنولوژي
هـاي   هـاي جمعـي، دفترچـه    انتقال دانش تكنولوژيكي به كاربران معمـولاً از طريـق رسـانه   

شود. اما انتقال دانش تكنولوژيكي ، صرفاً توانـايي   هاي آموزشي انجام مي آموزشي و بعضاً دوره
تكنيكي نيز - كارگيري يك تكنولوژي توسط كاربران نيست بلكه كاركنان يك سيستم اجتماعي به

بايد دانش و مهارت لازم را براي ايفاي نقش خود داشته باشند تا سيستم بـه خـوبي كـار كنـد.     
شـود.   رت كاركنان همان توان عليّ است كه در راستاي مقاصد يك طرح به كار گرفتـه مـي  مها

ها يا هوش مصنوعي هم جـايگرين   البته شايد بتوان اين توان عليّ را با اجزاء ديگري مثل ربات
فراينـد  » سـازي دانـش   درونـي «كرد. انتقال دانش تكنولوژيكي در معناي عام خود يا به تعبيري 

است و صـرفاً يـك انتقـال سـاده اطلاعـات بـه كـاربران يـا كاركنـان نيسـت بلكـه            اي  پيچيده
ــرم   ــاد پلتف ــل ايج ــي مث ــازوكارهاي مختلف ــدگان و    س ــين واردكنن ــاري مشــترك ب ــاي همك ه

تواند به اين امر كمك كنـد (محقـّر و    هاي ارتباطي مي كنندگان تكنولوژي و ايجاد شبكه دريافت
  ).1404ديگران، 

تواند عاملي براي جلوگيري از  كارگيري يك تكنولوژي، مي نياز براي بهدانش يا مهارت مورد
انتقال تكنولوژي نيز باشد. به طور مثـال هواپيماهـاي جنگـي روسـي متفـاوت از هواپيماهـاي       

هاي غربي به آساني  اند. يكي از علل اين نوع طراحي اين است كه خلبان آمريكايي طراحي شده
روسي استفاده كنند. توجه به دانش تكنولوژيكي هم در واردكردن نتوانند از هواپيماهاي جنگي 

توانـد روشـي بـراي     تكنولوژي اهميت دارد و هم در مواردي به خصـوص مـوارد نظـامي مـي    
  جلوگيري از انتقال تكنولوژي باشد.
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بايد توجه كرد كه براي تحقق يك قصد لزوماً نبايد يك طرح يا تكنولوژي خاص را منتقـل  
حل وجود ندارد. از همين جهت براي تحقق يك قصد  يك مسئله صرفاً يك راه كرد. براي حل

نيز صرفاً يك طرح وجود ندارد. از اين رو در انتقـال تكنولـوژي بايـد توجـه كـرد كـه شـايد        
هاي تكنولوژيكي ديگري استفاده كند.  اي بتواند براي رفع نياز يا حل مسائل خود از طرح جامعه

كردن  هاي گرمايشي با هدف گرم ايران و هم در فنلاند طراحي سيستم چنانكه مثال زديم هم در
منازل و اماكن است اما در فنلاند از سيستم مبتنـي بـر زغـال سـنگ و در ايـران و بسـياري از       

سـازي اورانيـوم هـم از     شـود. بـراي غنـي    كشورهاي ديگر از سيستم مبتني بر گاز استفاده مـي 
هـا ممكـن    استفاده كرد. اگر امكان انتقـال يكـي از تكنولـوژي   توان  سانتريفيوژ و هم از ليزر مي

  توان از تكنولوژي ديگري براي تحقق مقاصد موردنظر استفاده كرد. نباشد، مي
  

  نقادي 4.5
عقلانيـت  «تـوان از آن تعبيـر بـه     ها بايد نقادانه صورت گيرد. امري كه مي انتقال تمام اين مؤلفه

). عقلانيت در اين است كه قبل از اينكه تكنولوژي را 1400كرد (منصوري و ديگران، » تكنيكي
به كار بگيريم، آن را نقادي كنيم. اگر تكنولوژي در موقعيت و جامعه ديگري موفق بوده اسـت  

ي ما نيز موفق باشد. بايد هر تكنولوژي را متناسب با  به اين معنا نيست كه در موقعيت و جامعه
كـارگيري يـك    ي خود ارزيـابي كنـيم. از ايـن نظـر كـه بـه      ها نيازها، مقاصد، امكانات و ارزش

اي داشته باشد، بايسته است كه هر تكنولوژي را گام به گام  تواند تبعات ناخواسته تكنولوژي مي
كارگيري كرد. لزوماً نبايد يك تكنولوژي به سرعت در يك جامعه جذب شود بلكـه عقلانـي    به

آن را از جهت منطقي نقادي كنيم و ثانياً آن را گام  كارگيري يك تكنولوژي است اولاً پيش از به
به گام به كار بگيريم تا فرصت براي نقادي تجربي آن فراهم باشد. برخي از نهادهاي اجتمـاعي  

را در  گـر يـا كنتـرل    توانند نقش نقادانه كه در واقع خود نوعي از تكنولوژي اجتماعي هستند مي
هـاي انتقـال    ). از اين رو نياز است كـه در مـدل  1402نسبت با تكنولوژي ايفا كنند (منصوري، 

سازماني نه به عنوان يـك   سازماني يا درون گر برون تكنولوژي نقش نهادهاي ناظر، نقاد يا كنترل
  مانع بلكه عاملي براي موفقيت انتقال تكنولوژي لحاظ شود.

شود و برخي  ها سريع آشكار نمي د كه تبعات بسياري از تكنولوژيبه اين نكته بايد توجه كر
دهنـد. از ايـن جهـت نبايـد تصـور كـرد هـر         تبعات ناخواسته به مرور زمان خود را نشان مـي 

است پس لزوماً در بوميـت ديگـر نيـز      مدت موفق بوده تكنولوژي كه در هر جاي دنيا در كوتاه
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بخشـي انتقـال    بيش از اينكه در پي تسهيل يـا سـرعت  موفق است. فرايندهاي انتقال تكنولوژي 
  تكنولوژي باشند بايد در پي نقادي آن تكنولوژي باشند.

  
 گيري نتيجه. 6

سازي از انتقال تكنولوژي مبتنـي بـر تصـوري از تكنولـوژي اسـت. تصـوري كـه         هرگونه مدل
تكنولـوژي نيـز بـه     گيرد، در انتقال آلات و تجهيزات در نظر مي تكنولوژي را ابزارآلات، ماشين

هاي متأخر در انتقـال تكنولـوژي بـه     اي از هويات فيزيكي است. هرچند مدل دنبال انتقال بسته
هـاي ديگـري    هاي مختلفي در انتقال تكنولوژي توجه داده شده است اما نسـبت بـه جنبـه    جنبه

ي ارائـه  اند و به طور كلي مبتني بر يك نظريه فلسفي يكپارچـه در مـورد تكنولـوژ    غفلت داشته
توانـد موجـب    هـا مـي   توجـه بـه برخـي از جنبـه     اند. فقدان اين يكپارچگي نظري و عدم نشده

ــذاري سياســت ــدم  گ ــاي نادرســت، ع ــين  ه ــوژي و هم ــال تكنول ــت انتق ــات  موفقي ــور تبع ط
  شود.  اي ناخواسته

هاي كلي انتقال تكنولوژي از آن تلاش كرديم  ما با ارائه يك رويكرد فلسفي و استنتاج مؤلفه
حلـي بـراي مسـائل     ، طـرح و راه  تا چنين مبنايي را فراهم كنيم. در اين رويكرد، يك تكنولوژي

شود و در  هاي قصدمند جهت تحقق مقاصد به كار گرفته مي عملي يا فني است كه توسط عامل
شود. از اين رو انتقال تكنولوژي مـرتبط   آن از توان عليّ واقعيت فيزيكي يا اجتماعي استفاده مي

شناسانه تكنولوژي يعني قصد، طرح و مصـنوع اسـت. يـك طـرح      هاي مختلف هستي مؤلفهبا 
ي هدف باشد و متناسب با دانش و مهارت  تكنولوژيكي بايد پاسخي به مسائل و مقاصد جامعه

طور در انتقال تكنولوژي بايد به تمامي واقعيات فيزيكـي و   ي هدف بازسازي شود. همين جامعه
قيت يك طرح نياز است توجه كرد از ابزارآلات و تجهيـزات مـرتبط تـا    اجتماعي كه براي موف

هـا در انتقـال موفـق     ايجاد موفق هركـدام از ايـن مؤلفـه    انتقال يا عدم ها و قوانين مؤثر. عدم نهاد
افتد و تكنولـوژي   كند و نهايتاً سطحي از انتقال تكنولوژي اتفاق مي تكنولوژي، اشكال ايجاد مي

  شود. گيرنده نمي ر محيط انتقالبه طور كامل جذب د
اما به طور كلي بايد توجه كرد كه مفهوم انتقال تكنولوژي لزوماً يك انتقـال دو سـويه بـين    

سازي براي فهم فرايند پيچيـده انتقـال    گيرنده نيست بلكه نوعي ساده دهنده و انتقال محيط انتقال
يـك محـيط و مـواد اوليـه     تكنولوژي است. امكان دارد دانش ساخت بخشـي از تجهيـزات از   

گـذاري   هـا بـا اشـتراك    ها از محيط ديگري دريافت شود؛ يا اينكه كشورها و سازمان ساخت آن
طـور بايـد    المللي، يك تكنولوژي را توليد كنند. همـين  منابع و دانش در فرايندهاي مشترك بين



  255  )عماد طيبي( تكنولوژيهاي انتقال  سازي ارزيابي فلسفي از مدل

 

بازسـازي   بـل هاي تكنولوژيكي بسيار پيچيده هستند و حتي به سادگي قا توجه كرد برخي طرح
ها به دقت مورد نقادي قرار گيرند. اين امر  نيستند. از همين جهت بسيار مهم است كه تكنولوژي

ها كامل نيست و واقعيت نيز مداوماً در حال تغيير  از اين جهت است كه آگاهي ما به تكنولوژي
اي داشته باشد كـه   تواند تبعات ناخواسته ها مي مهاباي تكنولوژي كارگيري بي است. از اين رو به

شـوند. عقلانـي اسـت كـه قبـل و پـس از انتقـال         ها در درازمدت مشـخص مـي   بسياري از آن
  ها را موردنقادي قرار دهيم. تكنولوژي، آن

هاي مختلف  در نهايت با توجه كرد انتقال تكنولوژي امري بومي است و در مورد تكنولوژي
هاي اساسي در انتقال تكنولوژي  ما صرفاً مؤلفهكند. در اين پژوهش  اي پيدا مي هاي پيچيده جنبه

تر دارند؛ به  سازي دقيق ها نياز به مفهوم هاي مختلف برخي از آن را نشان داديم كه در تكنولوژي
تـر موشـكافي كـرد.     هاي اجتماعي را دقيق هاي مجازي بايد جنبه طور مثال در انتقال تكنولوژي

هـايي از تكنولـوژي جلـب     توجه ما را به جنبـه  ارائه يك چارچوب فلسفي در مورد تكنولوژي
هـاي انتقـال تكنولـوژي     سازي مدل ها غفلت كرد اما اين به معناي يكسان كند كه نبايد از آن مي

هاي مختلف انتقـال تكنولـوژي    هاي موردي در حوزه نيست. از اين رو بايسته است كه پژوهش
هـاي مـوردي    يـت ايـن پـژوهش   موفق با اين چارچوب فلسفي صورت گيرد. موفقيت يـا عـدم  

  شده نيز باشد. تواند تاييد يا نقدي بر رويكرد فلسفي بيان مي
تري به فرايند پيچيده انتقال تكنولوژي را پيش  ضمن اينكه اين چارچوب فلسفي، نگاه دقيق

اي نيز هست؛ از جمله اينكـه در عمـل چگونـه     هاي تازه ساز پرسش گذارد اما خود زمينه رو مي
هاي انتقال تكنولوژي وارد يا متجسـم كـرد.    هاي فرهنگي و اجتماعي را در مدل زشتوان ار مي

توان موفقيت يا شكست يك مدل انتقال تكنولوژي را  هايي مي طور بر اساس چه شاخص همين
تواند امكـان آزمـون    شناختي مي از سوي ديگر، بايد انديشيد كه چه رويكردهاي روشسنجيد. 

توانـد در   مطالعـات مـوردي فـراهم كنـد و چگونـه نتـايج آن مـي       تجربي اين چارچوب را در 
 .تكنولوژي به كار گرفته شود پيشرفتسازي و  هاي ملي براي بومي گذاري سياست

  
  ها نوشت پي

 

ر از     راه 1977سال  ) كه ازJournal of Technology Transferتكنولوژي (نشريه انتقال . 1 اندازي شـده اسـت، پـ
 هاي مختلف است. مطالعات موردي انتقال تكنولوژي در حوزه

هاي  سازي پژوهش ها با هدف تجاري هستند كه عمدتاً در دانشگاه نوعي شركت) Spin-offها ( آف- اسپين. 2
 گيرند. دانشگاهي شكل مي

 



  1403و زمستان  زيي، پا2، شمارة 14سال  ،فلسفة علم  256

 

 

هـاي   كارگيري تكنولوژي در يك موقعيت متفاوت منجر بـه تحقـق ارزش   دهد كه صرفاً به نيكل نشان مي. 3
هاي متفاوتي  ارزش تواند هاي اجتماعي متفاوت هم مي كارگيري آن توسط گروه شود بلكه به متفاوت نمي

 ).Nickel, 2025كند (را محقق 

انـد نـك:    شناسي مصنوعات تكنيكي ارائـه شـده   هايي كه در رابطه با هستي براي مروري انتقادي به نظريه. 4
 ).1402(طيبي و منصوري، 

؛ 1402كنـد نـك: (طيبـي و ديگـران،      در تكنولوژي تأكيد مـي براي آشنايي با رويكردي كه بر نقش طرح . 5
Houkes & Vermaas, 2010.( 

شده نيست. امـا واژه مصـنوع بـر وزن     كه به مصنوع ترجمه شده است لزوماً به معناي ساخته artifactواژه . 6
مفعول به معناي ساخته شده است. بايد بر اين تفاوت معنايي دقت كرد. اگر مصنوع را به معناي كلـي در  

شود مصنوع است كه چنانكه بيان كـرديم از   استفاده مي نظر بگيريم، يك تكه چوب هم كه به عنوان عصا
ها را  شده در نظر بگيريم، بخشي از تكنولوژي تر است اما اگر به معناي ساخته جهت فلسفي اين معنا دقيق

 شده براي تحقق مقاصداست. شود كه يك شيء دستكاري شده يا به تعبيري ساخته شامل مي

كند كه هستي صرفاً به معناي استقلال يك شيء  ، استدلال مييم بشريمصنوعات و مفاهتوماسن در مقاله . 7
توانـد هسـتي متفـاوتي پيـدا كنـد       اسـاس مقاصـد كـاربران مـي    از مقاصد نيسـت بلكـه يـك شـيء بـر      

)Thomasson, 2007.( 

-socio» (تكنيكي- سيستم اجتماعي«واژه پيچيده از عوامل تكنيكي و اجتماعي از   براي توصيف اين شبكه. 8

technical system) استفاده شده است (Vermaas et al., 2011: 67هاي جديد در يك  از تكنولوژي ). بسياري
 كنند. تكنيكي معنا پيدا مي- سيستم اجتماعي

  
  نامه كتاب

  ، تهران، طرح نقد.گشايي به شيوه فيلسوفان و مهندسان گره). 1396پايا، علي. (
تحليل ). 1400پور كنعاني، يوسف. ( سرايي، فرهاد؛ باقرزاده، محمدرضا؛ مهرآراء، اسداالله؛ قلي صفايي كوچك

، گـذاري مسـتقيم خـارجي) در بخـش عمـومي ايـران       و تبيين ذينفعان كليدي انتقال فنـاوري (سـرمايه  
  .65- 54)، 2( 11، نامه علم و فناوري سياست

شناسـانه مصـنوعات تكنيكـي،     ). مروري انتقادي به نظريـات هسـتي  1402طيبي، عماد؛ منصوري، عليرضا. (
 .157- 135)، 1(13، علم فلسفه

كـاربرد در فلسـفه   - ). انتقـادي بـر نظريـه طـرح    1402طيبي عماد؛ منصوري، عليرضـا؛ منجمـي، عليرضـا. (   
  .32- 7)، 64( 16، راهبرد فرهنگ فصلنامهتكنولوژي، 

فصلنامه سياست هاي حمايت از آن،   ). يادگيري فناورانه و سياست1398نوري، سپهر؛ مهاجري، آيدا. ( قاضي
 .454- 438)، 2( 11، فناوريعلم و 
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المللـي،   هـاي انتقـال فنـاوري بـين     ). سير تحول مفاهيم و سياسـت 1398مجيدپور، مهدي؛ مجيري، فاطمه. (
 .437- 424)، 2( 11، فصلنامه سياست علم و فناوري
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  .26- 5)، 1(15، و فناوري
)، 34(9، فصلنامه راهبرد فرهنـگ  ). نقد انتقال تكنولوژي از منظر فلسفه تكنولوژي،1395منجمي، عليرضا. (

137 -149.  
تأملات انتقادي بـا  همايش تكنولوژي و فرهنگ: لسفه انتقال تكنولوژي، دي). ف17، 1402منجمي، عليرضا. (

  https://www.ihcs.ac.ir/tcnc/fa. تاريخي_رويكردهاي فلسفي
تـأملات  همايش تكنولـوژي و فرهنـگ:   دي). نهاد به مثابه مصنوع اجتماعي، 17، 1402منصوري، عليرضا. (
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